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معرفی بازی دورهمی

جنگ برچسب‌ها
بازی‌هــای  آن  از 

دورهمــی جالب و 

طولانی‌مدت است 

که به دقت، زیرکی 

شــیطنت  کمــی  و 

نیــاز دارد! در ایــن 

بــازی، هــر بازیکن 

یک دسته برچسب 

در اختیــار دارد و 

بایــد بــدون این که 

بقیه متوجه شوند، 

ایــن برچســب‌ها را روی لبــاس دیگــران بچســباند. چالــش اصلــی 

این‌جاست که کسی نباید دست شــما را هنگام چسباندن برچسب‌ها 

ببیند. هر بازیکنی که زودتر تمام برچســب‌هایش را بدون جلب توجه 

به دیگران بچسباند، برنده‌ بازی خواهد بود. اما اگر کسی متوجه شود 

که شما در حال چسباندن برچسب هســتید، می‌تواند شما را از ادامه‌ 

بازی محروم کند.

ژانر وحشت علمی تخیلی چی ببینیم؟

کاوش در معنای بقا
 Flying Lotus محصول ۲۰۲۵ به کارگردانی )Ash( »فیلم »خاکستر

یک تریلر روان‌شناختی رازآلود است که با فضایی ترسناک، وهم‌آلود 

و روایتی غیرخطی، تماشــاگر را غافلگیر می‌کند. داســتان درباره دو 

فضانورد است که پس از فاجعه‌ای در ایستگاهی فضایی، باید به یکدیگر 

و واقعیت‌هایی تاریک درباره خودشــان شــک کنند. تســا تامپســون و 

جــوزف گوین-لوویت در نقش‌هــای اصلی، بازی‌هایــی متفاوت ارائه 

می‌دهنــد. این فیلــم با جلوه‌هــای بصری خــاص و موســیقی پرتنش، 

مفاهیمی همچون اعتماد، هویت و بقا را می‌کاود و روایت آن، مخاطب 

را تا پایان در ابهام و تعلیق نگه می‌دارد. »خاکســتر« تجربه‌ای متفاوت 

و تفکربرانگیز برای طرفداران ژانر علمی-تخیلی و معمایی است.

تقویم تاریخ

تولد پدر علوم اعصاب نوین
ســانتیاگو رامــون ئــی کاخــال )1852 تــا 

1934( ‏زیست‌شناس اسپانیایی و متخصص 

بافت‌شناســی و آسیب‌شناســی آناتومیــک و 

برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی در سال 

۱۹۰۶ به خاطر مطالعه سیســتم عصبی بود. 

وی در ســال ۱۹۰۶ جایزه نوبــل فیزیولوژی 

و پزشــکی را بــرای کشــف مکانیســم‌های 

ریخت‌شناســی و روندهای اتصالی یاخته‌های عصبی از آن خود کرد. نظریه نوین و انقلابی او که 

بعدها به نام »دکترین نورون« خوانده شد، بر این اساس بود که بافت مغزی از یاخته‌های منفردی 

تشکیل شده‌اســت. او جوایز و افتخارات متعددی از مراکز علمی سراسر جهان کسب کرده‌است 

که عبارت‌اند از: مــدال هلمهولتز )1905(، جایزه ملی مســکو)١٩٠٠(، دکتــرای افتخاری از 

دانشگاه‌های کلارک، بوستون، سوربون و کمبریج در سال ١٨٩٩. در نیمه‌شب 6 اکتبر 1906، 

کاخال تلگرافی از ســوئد دریافت کــرد. در این تلگرام به او اطلاع داده شــده بود کــه جایزه نوبل 

فیزیولوژی و پزشــکی را به‌طور مشترک با کامیلو گلژی دریافت کرده‌اســت. نخستین واکنش او 

این بود که گفت این شوخی دانشجویانش است و به رختخواب رفت. تنها فردای آن روز با خواندن 

خبر در روزنامه آن را باور کرد. سال‌ها پیش یک مجموعه تلویزیونی پرطرفدار به نام رامون کاخال 

از تلویزیون کشورمان پخش شد.

برنامه‌های صداوسیما

ساعت 22       		 شبکه یک
سریال »ناریا«

ساعت 23       شبکه دو        	
برنامه »نقل و نقل«

ساعت 18:45   شبکه سه       	
مس رفسنجان - پرسپولیس

ساعت 23       شبکه تماشا    	
سریال »خانه نینجاها«

ساعت 1 بامداد  شبکه نمایش	
فیلم »جنگل تخته سیاه«

ساعت 22:30   شبکه ورزش   	
بیلبائو – منچستریونایتد

سفرنامه

تفأل حدیث

ریشه ضرب المثلبریده کتاب

  

لذت مهمانی گل‌های ونگوگ 
منصــور ضابطیــان، نویســنده و برنامه‌ســاز، در 

کتاب »مارک دوپلو« درباره سبک و سیاق جالب 

برخــورد هلندی‌ها بــا گردشگران می‌نویســد: 

»آمســتردام شــهری نســبتاً کوچــک و صمیمی 

اســت. یک شــهر 700 هزارنفــری که ســالیانه 

3.5 میلیــون نفر توریســت دارد؛ یعنی پنج برابر 

جمعیتش. فرض کنیــد قرار بود ســالیانه پنجاه 

میلیــون نفر توریســت به تهــران بیاینــد، بیچاره 

می‌شدیم! در آمستردام کافی است چشم‌تان به 

چشــم یک نفر دیگر بیفتد، پاسخ‌تان یک لبخند 

خوشــایند و صمیمانه اســت که به آدم اطمینانِ 

خاطر می‌دهد توی این شهر مشکل خاصی پیدا 

نمی‌کند. یــک هلنــدی معمولًا همه ســعی‌اش 

را می‌کند تا یک توریســت مشــکلی پیــدا نکند. 

حتی اگر نیاز باشــد دســت او را می‌گیرد و سوار 

اتوبوس می‌کندش تا مبادا گم شود. هلند با وجود 

داشتن صنایع قوی می‌داند که توریسم می‌تواند 

مهم‌ترین عامل درآمدزایی برای یک ملت باشد. 

برای همین اســت که وقتــی وارد مــوزه‌ای چون 

موزه ونگوگ می‌شوید، باید ابتدا به بخشی بروی 

کــه دانشــجویانِ جــوان در آن بــه آدم خوش‌آمد 

می‌گویند و با لبخند می‌خواهند وسایلت را آن‌جا 

بسپاری تا راحت‌تر بتوانی تابلوها را ببینی. درست 

مثل آمدن به یــک مهمانی می‌ماند: وســایلت را 

تحویــل می‌دهــی، کت‌وکلاهــت را درمی‌آوری 

و ســبک و بی‌خیال می‌روی تــوی دل تابلوهای 

ونگوگ، می‌روی به مهمانیِ گل‌های آفتابگردان 

و سیب‌زمینی‌خوارها را تماشا می‌کنی.«

چرا گذشته را نمی‌پذیریم؟
دکتــر برویــر اندیشــید: »ما انســان‌ها به ســختی 

می‌توانیــم گذشــته خــود را بپذیریــم؛ همیشــه 

تصویرهایی که از گذشــته در ذهــن داریم، با آنچه 

واقعاً اتفــاق افتاده متفاوت اســت. مــا خاطرات را 

بازسازی می‌کنیم، احساسات را عوض می‌کنیم و 

داستان زندگی‌مان را طور دیگری برای خودمان 

تعریف می‌کنیم تا قابل تحمل‌تر شود. آیا واقعاً کسی 

می‌تواند حقیقت را درباره‌ گذشــته‌ خود بداند؟ یا 

همیشه بخشی از آن را، شاید مهم‌ترین بخشش را، 

پنهان می‌کند؟« با خود گفت، شاید پذیرش گذشته 

همان پذیرش ضعف انسانی باشد؛ همان چیزی که 

از آن می‌گریزیم اما رهایمان نمی‌کند.

 برگرفته از کتاب »وقتی نیچه گریست«

 اثر اروین یالوم

معجزه خواب و خنده
ضرب المثل ایرلندی: »یک خنده حســابی و 

یک خواب طولانــی، بهترین درمان هر دردی 

هســتند«. اما ریشــه این مثــل: در افســانه‌ها 

و فرهنــگ شــفاهی مــردم ایرلنــد، همیشــه 

اهمیــت شــادمانی و آرامــش، حتــی میــان 

توفان‌های شــدید زندگی، مطرح بوده است. 

نقــل اســت روزی ســفره‌داری پیــر از دهکده 

کوچک ایرلنــدی، مهمــان بیمــار و غمگینی 

را در خانــه‌اش پذیرفت. مرد می‌پرســد: »چه 

چیزی واقعاً می‌تواند دل آدم را ســبک کند؟« 

پیرمرد با لبخند جواب داد: »وقتی دنیا کوتاه 

نمی‌آیــد و هیچ درمانی کارگر نیســت، باز هم 

دو چیــز وجود دارد که تســا می‌بخشــد: یک 

لبخند از ته دل و یک خواب آسوده. صبح فردا 

دوباره، همه‌چیز روشن‌تر می‌شود.« مرد جوان با 

تردید، شبانه خواب خوشی کرد و صبح بعد، هم 

بیماری‌اش سبک‌تر شده بود، هم دلش گرم‌تر. 

زمان گذشت و این توصیه در دهان مردم چرخید 

تا بــه ضرب‌المثــل بــدل شــد. این ضرب‌المثل 

ایرلندی یادمان می‌آورد که بسیاری از مشکلات 

با اندکی اســتراحت و کمی خنده، رنگ دیگری 

می‌گیرند و همیشه لازم نیست راه‌حلی پیچیده 

پیدا کنیم.

 

از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است
وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است

میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز
وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است

هرگاه زكات پرداخته نشود، چارپايان دچار مرگ و مير 
شوند.

امام رضا)ع(، بحار الانوار
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